
گفرزانه و بهرنبرای   
 

 

  با گالیا و پریا                                         

  راه در                                                           

             

 
 

 

 

 

ها گنجشک دیدارتا به   

روشن شویم                             

مان هامچش  

                                                                                شدتاریک می                                                                       

ما  و  

های خوددستبا        

عاجز بود که                            

دیمکرنگاه می  

 

آنان خفته بودند  

و معصوم نهیگوشاباز  

آرام یگهواره چون دوبه   

رام  و  آرام                                  

 

خود مادری آراسته در تولد   و  

گذشتآتش می یاز تنوره  

ساهای جنونرگبار چشمبا   

  هامهار شیونبی یشعله و

ها راخواب سنگین گنجشک  

آشفتمی                                     

 

□ 

 

 راوی تلخزارم 

        ...آه                  

ندارم چیزی بیش از این  

دو گنجشک جیک جیک به جز  

بهار لرزان   ی نازک  شاخهبر  

 

 



 

 

 

 

...آهای  

ینالدشهاب                              

                  مهربان بان  باغ                        

           تاجیکمرد                                             

نارس را یاین دو بوتهر تر بکامهربان   

    

  ...آهای

        ینالدشهاب 

ت باشاظب بیلموا  

...شیخراتشنه را می که خاک  ه گاآن     
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